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بهــاری‌نیســت،‌مهــری‌نیســت،‌شــوری،‌آرزویی،‌
نیست

که‌در‌این‌دیولاخ‌درد،‌گلشن‌هاست‌گلخن‌ها
اوستا برای احیای ســبک خراسانی هم تلاش 
کرد و شــیوه ای نو با زبان و بیانی شیوا درانداخت. 
همیــن خلاقیت هــای او در شــعر به ویــژه شــعر 
کلاســیک بود که منوچهر آتشــی درباره او گفت: 
»شعر اوستا با همه امتناعش از درگیری و اختلاط 
با ابعــاد فکری و افق های تازه شــعری، هم از نظر 
قالب و تکنیک و هــم از جهت محتوا و تنفس گاه، 
جوهردار، زنده، متحرک و ریشــه دار اســت و رو به 

آینده.«
مهــرداد اوســتا توامان که نگاهــی تامل آمیز به 
ادبیات کلاسیک پارســی داشت، گرایشی به شعر 
نیمایی نیز از خود نشــان می داد. او در زمینه های 
فلسفه، زیبایی شناســی هنر، اساطیر و ادب کهن 
پارســی مطالعاتی ژرف و گســترده داشت و آثاری 
نیز از خود به یادگار گذاشــت؛ از جمله آثار منظوم 
و منثــور وی: از کاروان رفته، شــراب خانگی ترس 
محتســب خورده، راما، پالیزبان، تیرنــا، از امروز تا 
هرگز، تصحیح دیوان سلمان ساوجی، دو رساله از 

خیام و چند کتاب دیگر.
مهرداد اوستا شاعری سنت گرا در شعر پارسی 
شمرده می شود و از ســرایندگان انقلاب اسلامی 
نیز بوده و مجموعه شــعر به نام »امام؛ حماسه ای 
دیگــر« دارد کــه در آن بــا نگاهــی بــه مفاهیم و 
گزاره های دینی و مذهبی، به ســتایش آموزه های 
انقلابــی و رهبر فقید انقلاب می پردازد و از تلمیح 
)اشــاره به حوادث تاریخی در شــعر( و گزاره های 
دینی، بســیار بهــره می جویــد. از همیــن منظر 
است که »ســمیح القاسم« شاعر بزرگ فلسطینی 
می گوید: »امت اسلامی نام مهرداد اوستا را پاس 

خواهد داشت.«
در میان ســروده های مهرداد اوســتا، ســروده 
»شــکوفه اشــک« از زیبایی، دل نشــینی، لطافت 

و انســجام قابل ملاحظــه ای برخوردار اســت و از 
معروف ترین سروده های وی به شمار می رود:

وفا‌نکردی‌و‌کردم،‌خطا‌نبردی‌و‌بردم
شکستی‌و‌نشکستم،‌بریدی‌و‌نبریدم
اگر‌ز‌خلق‌ملامت‌و‌گر‌زکرده‌ملامت

کشیدم‌از‌تو‌کشیدم،‌شنیدم‌از‌تو‌شنیدم
کی‌ام؟‌شکوفه‌اشکی‌که‌در‌هوای‌تو‌هر‌شب

ز‌چشم‌ناله‌شکفتم‌به‌روی‌شکوفه‌دویدم
مرا‌نصیب،‌غم‌آمد‌به‌شادی‌همه‌عالم
چراکه‌از‌همه‌عالم‌محبت‌تو‌گزیدم

چو‌شمع‌خنده‌نکردی‌مگر‌به‌روز‌سیاهم
چو‌بخت‌جلوه‌نکردی‌مگر‌ز‌موی‌سپیدم

به‌جز‌وفا‌و‌عنایت‌نماند‌در‌همه‌عالم
ندامتی‌که‌نبردم،‌ملامتی‌که‌ندیدم
نبود‌از‌تو‌گریزی‌چنین‌که‌بار‌غم‌دل

ز‌دست‌شِکوه‌گرفتم،‌به‌دوش‌ناله‌کشیدم
جوانی‌ام‌به‌سمند‌شتاب‌می‌شد‌و‌از‌پی

چو‌گرد‌در‌قدم‌او‌دویدم‌و‌نرسیدم
به‌روی‌بخت‌ز‌دیده،‌ز‌چهر‌عمر‌به‌گردون

گهی‌چو‌اشک‌نشستم،‌گهی‌چو‌رنگ‌پریدم.
اوســتا در ســروده ای شــیرین و جذاب، چنین 

گفته است:
با‌من‌بگو‌تا‌کیستی؟‌مهری؟‌بگو‌ماهی؟‌بگو

خوابی؟‌خیالی؟‌چیستی؟‌اشکی‌بگو،‌آهی‌بگو
راندم‌چو‌از‌مهرت‌سخن،‌گفتی‌بسوز‌و‌دم‌مزن
دیگر‌بگو‌از‌جان‌من‌جانا‌چه‌می‌خواهی؟‌بگو

گیرم‌نمی‌گیری‌دگر‌ز‌آشفته‌عشقت‌خبر
بر‌حال‌من‌گاهی‌نگر‌با‌من‌سخن‌گاهی‌بگو
غمخوار‌دل‌ای‌مه‌نی‌ای،‌از‌درد‌من‌آگه‌نه‌ای

واله‌نه‌ای‌باله‌نه‌ای‌از‌دردم‌آگاهی‌بگو
در‌خلوت‌من‌سر‌زده‌یکره‌درآ‌ساغر‌زده
آخر‌نگویی‌سر‌زده‌از‌من‌چه‌کوتاهی‌بگو
من‌عاشق‌تنهایی‌ام،‌سرگشته‌شیدایی‌ام
دیوانه‌رسوایی‌ام،‌تو‌هرچه‌می‌خواهی‌بگو.

اوســتا در تلمیحی به جریان تاریخی شــیرین و 
فرهاد، چنین سروده است:
از‌غم‌شیرین‌یکی‌ساده‌نهاد

بی‌خبر‌فرهاد‌را‌اندرز‌داد
که‌به‌خود‌جور‌و‌ستم‌چندین‌مکن
جانِ‌شیرین‌در‌سر‌شیرین‌مکن

گفت‌فرهادش‌که‌پند‌ای‌چاره‌جوی
وه‌چه‌شیرین‌می‌دهی‌شیرین‌بگوی!

خلاصه سخن آنکه ادب پارسی، ادبی درخشان 
و برخــوردار از کارنامــه ای پربار )در میــان ادبیات  
ملــل گوناگون جهان( بــوده و تاریخی کهن دارد و 
در ادب معاصر نیز بزرگانی در آســمان ادب پارسی 
درخشــیده و آثار قیمتــی و ارزشــمندی را عرضه 
کــرده و از مفاخر ادب پارســی به شــمار می  روند؛ 
در این میان مهرداد اوســتا شاعر توانای معاصر از 
شهرت و اهمیت بسزایی در میان سرایندگان قرن 
چهاردهم خورشــیدی برخوردار بوده و شــعر او از 
زیبایی و دل نشــینی کم نظیری برخوردار است. او 
در کنار ادبیات پارســی از معلومات گسترده ای در 
دیگر علوم انســانی به ویژه فلسفه و همچنین هنر 
برخوردار بود و شــعر او نیز لطافــت، تاثیرگذاری و 
دل نشینی ویژه ای دارد و به عنوان میراثی ارجمند 

در ادب پارسی ماندگار خواهد بود.
دفترِ عمرِ مهرداد اوستا ســراینده نامی معاصر 
در اردیبهشــت سال ۱۳7۰ )در ۶2 سالگی شاعر( 
بســته شد اما یادش و شــعرهایش هماره در تاریخ 
ایــن مرزبوم بــر جریده عالــم ثبت خواهــد ماند؛ 
گزیده شعرهای او به کوشش ساعد باقری و سهیل 
محمودی تحت عنوان »از درد سخن گفتن« منتشر 

شده است.

‌تیرانا

 
 
 

»تیرانــا« از آثار نثر مهرداد اوســتا اســت که نخســتین بار در 
ســال های نخســت دهه پنجاه منتشر شد. نویســنده با تخیلی 
شگفت و شاعرانه، اندیشــه ها و احساسات خود را در زمینه های 
مختلف فلسفه، ادبیات، مسائل اجتماعی و... بیان کرده است. 
مخالفت با مدعیان عرفان و تصوف، عشــق بــه آزادگی و آزادی، 
بیان نابســامانی های اجتماعــی، انتقاد از حکومــت وقت، و... 
مواردی هســتند که نویسنده در این کتاب به شیوه های مختلف 

در مورد آنها سخن گفته است...

‌مهر‌و‌آتش

 
 
 

»مهر وآتش« با عنوان فرعی رویارویی اســطوره های آیین مهر 
و مزدیسنا در شاهنامه، از آخرین آثاری است که از مهرداد اوستا 
به جا مانده و چنان که از نام کتاب برمی آید، دربردارنده مطالب و 
نکاتی پیرامون شاهنامه فردوســی است. محور اصلی ۱2 فصل 
کتاب، پژوهش هایی درباره شاهنامه است در کنار آن مطالبی نیز 
درباره اساطیر هند و چین و موضوعات فرعی دیگر دیده می شود 

که پیوسته و وابسته به موضوع اصلی کتاب است...

راما

 
 
 

مجموعه شــعر »راما« مجموعه مستقل مهرداد اوستا است که 
در ســال ۱۳7۰ از سوی مرکز نشــر فرهنگی رجاء برای اولین بار 
منتشــر شــد. شــعری از این مجموعه: بازآ که چون برگ خزانم 
رخ زردی  ســت/ با یاد تو دم ســاز دل من دم سردی ســت/ گر رو 
به تو آورده ام از روی نیازی  ســت/ ور دردســری می دهمت از سر 

دردی ست/ غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد...
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اوستا‌در‌زمینه‌نوآوری‌‌

در‌شعر‌فارسی‌کارهای‌

ارزنده‌ای‌کرد.‌او‌

توانست‌با‌زبانی‌نرم‌و‌

لطیف‌غزل‌را‌با‌قصاید‌

خود‌همراه‌کند‌و‌بدین‌

طریق‌لحن‌خشک‌و‌

ضربی‌قصیده‌را‌لطافتی‌

نو‌بدهد.‌در‌غزل‌های‌

سیاسی‌و‌اجتماعی‌هم‌

هر‌چند‌به‌غزل‌های‌

اجتماعی‌و‌سیاسی‌

شاعران‌عصر‌مشروطه‌

نزدیک‌می‌شود‌اما‌

زبانی‌بافخامت‌و‌

پرصلابت‌از‌خود‌نشان‌

می‌دهد


